
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،نامة انتقاديپژوهش
  152ـ129صص ،1389بهار و تابستان  ،اول، شمارة دهمسال 

  
  

 ∗»الفارسيةالعربيةاليمن والتطبيق النظريةبين الترجمة«كتابانتقاديبررسي

  
   ∗∗انصاريمحمود شكيب

  
  

 چكيده

هاي لازم در ترجمة دقيق و صحيح، يكي درك و فهم متن در زبان ازجمله مهارت
مبدأ و ديگري توان برگردان آن در زبان مقصد است؛ و مترجم گذشته از درك و 
      فهم متن در زبان مبدأ بايد در زبـان مقصـد قـدرت و مهـارت نويسـندگي داشـته و      

مترجمـان و خبرگـان در ايـن مـورد     . در زبان مقصد نويسـنده باشـد   عبارت ديگربه
  )195.: م1989حكيم،مظفرالدين(.تأكيد دارند كه ترجمة برتر ترجمة برابر است

اللفظي، ترجمة آزاد، و يـا ترجمـة مفهـومي، ديگـر ارزش گذشـتة      اما ترجمة تحت
  .خود را ازدست داده است

هـا مفهـومي اسـت،    شود، اگرچه ترجمـه يدر نگارش كتابي كه در اين مقاله نقد م
بـرداري و تحـت   گرتـه كه غالبـاً نـوعي  استآنعربيآن سبك نگارشمشكل اصلي

  .تأثير سبك نگارش فارسي است
در اين مقاله، به نكـات مثبـت شـكلي و محتـوايي ايـن كتـاب و نيـز بـه اشـكالات          

  .اي آن اشاره شده استنگارشي و ترجمه
  مة برابر، سبك نگارشي، نثر عربيترجمه، ترج  :هاكليدواژه
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  مقدمه 

مؤلف كتاب، استاد گرانقدر گروه ادبيات عربـي دانشـگاه تربيـت معلـم سـبزوار، دكتـر       
آبادي، است كه عمري در تحصيل و تدريس زبـان و ادبيـات عربـي سـپري كـرده و      شمس
  .چاپ رسانده استهاي مفيدي بهكتاب

هاي بسـياري اسـت   كار رفته، نشانگر زحمتدر كتاب به ها و اصطلاحات عربي كهواژه
  .كه اين استاد عزيز در تحصيل و مطالعه و پژوهش زبان و ادبيات عربي متحمل شده است

زباناني كه درايران عربي آموختند، و به عربي مقاله ياكتاب اما همچون بسياري ازفارسي
  . د ــ زبان فارسي ــ  قرار گرفتندتأثيرزبان مادري خونوشتند، درنگارش عربي كتاب تحت

هـايي از آن در  مشكل اين كتاب، بيشتر همان سبك نگارش عربي آن است كه به نمونه
  . اين مقاله اشاره و در پايان پيشنهادهايي ارائه شده است

  
  ) درآمدپيش(التمهيد 
  : شوددرآمد چنين شروع ميپيش

  
الحية العالمية، و لها مكانتها المرموقة لـدى النـاطقين   تعتبر اللغة العربية لغةً من اللغات 

  .بها والمسلمين بصفة خاصة
  

» التي«،»و لها مكانتها«آن جايكرد و به راحذف» لغةً«كند كه  مي سبك نثرعربي اقتضا
  .»بصفة عامة«، »المسلمين«باشد، و بعد از » صفةخاصة«، »الناطقين بها«گذاشت؛ و بعداز

اللغـات   العربيـة مـن  اللغـة  تعتبـر « :دـكن ـمـي  صورت تغييـر  اين عربي به جملةسان بدين و

  . »الناطقين بها بصفة خاصة، والمسلمين بصفة عامةالعالميةالحية، التي لها مكانتهاالمرموقة لدى

برگـردان جملـه بـه    . جملة عربي نويسنده اگر به فارسي نيز گفته شود، شيوا نخواهد بود
آيـد، و جايگـاهي   شـمار مـي  هاي زندة جهاني بـه زبان عربي، زباني از زبان«: شودفارسي مي

  . »چشمگير نزد گويندگان آن، و به طور خاص مسلمانان، دارد
    : نويسدمؤلف محترم در ادامة تمهيد، مي
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 اللغة العربية في يومنا هذا قد ابتعدت عن معناها الارتبـاطي و احتـوت   هذا و ان

  . قيماً دينية اسلامية
  

علاوه بر اين، درواقع زبان عربـي در زمـان مـا از معنـاي     «: ترجمة جملة مؤلف به فارسي
  .»... ـ اسلامي گرفته است هايي دينيارتباطي آن دور شده و ارزش

ميليــون جمعيــت  200مگــر در زمــان مــا بــيش از : شــوداز نويســندة محتــرم ســؤال مــي
پس چگونـه از معنـاي ارتبـاطي    ! كنند؟كشورهاي عربي با اين زبان با هم ارتباط برقرار نمي

هـاي دينـي ـ اسـلامي     هـا پـيش زبـان عربـي ارزش    آن دور شده است؟ همچنين، مگـر قـرن  
  ! نداشت؟

    : دهدمؤلف محترم ادامه مي
اللغـة ضـعف مـا كـان مـن قبـل، و يهتمـون         يتوخـون هـذه  المسلم فبدأ ابناء الشعب 

  .الاهتمامبجوانبها الشتَّى تمام 
  

فرزندان ملت مسلمان، آهنگ اين زبان را دو برابـر آنچـه در پـيش بـود، آغـاز      : يعني
  . كردند

  
 ،آيـا منظـور از ملـت مسـلمان، ملـت ايـران اسـت؟ يـا امـت اسـلام، كـه ايرانيـان            : سؤال
شود؟ اگر منظور ايرانيان است، مسلمانان ايـران در  را هم شامل مي... ها،ها و عربپاكستاني

ــده ــده    س ــي را قاع ــان عرب ــود زب ــين، خ ــاي پيش ــاختند  ه ــد س ــيبويه: من ــدالقاهر  س ــا، عب   ه
هـا و صـدها   سيناها، ابوهلال عسكري اهوازيها، بوعليها، رازيها، خطيب تبريزيجرجاني

گ زبان و ادبيات عربي كردنـد و خـود علـوم عربـي را     تبار آهنبلكه هزاران دانشمند ايراني
الكتابـة  بـدأت «: دربارة نثر عربي، خود مورخان عرب مقولة مشهوري  دارنـد . نهادينه كردند

آغاز نگارش عربي با ظهور عبدالحميد كاتب و خاتمة آن (» العميدبعبدالحميد و ختمت بابن
پـس چگونـه توجـه    . تبـار بودنـد  و ايرانـي ؛ و هـر د )العميد وزير بوده استبا ابن) كمال آن(

اين سخنان درواقـع إبهـام و تعقيـد    ! مسلمانان ايراني به زبان عربي امروز دو برابر بوده است؟
  .معنايي دارند، و منظور مؤلف مشخّص نيست

. اسـتفاده كـرده اسـت   » جوانبهـا « عنـوان صـفت بـراي    بـه » الشتيّ«مؤلف محترم، از واژة 
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و » متفــرقّ«معنــي بــه(مصــدر » شــتيت « ، و »شــتيت«جمــع » شــتيّ«كــه : شــوديــادآوري مــي
صورت كار رفته است، گاهي بهكريم نيز به همين معني بهاين واژه درقرآن. است)»مختلف«

: و گاهي صفت يا حـال ) 4/الليل(» .إِنَّ سعيكُم لَشتََّي«و ) 15/ الحشر(» ...و قُلُوبهم شتَيْ«: خبر
  ). 53/طه . (».تَّيمنْ نَبات شَ... «

اي بـا الـف و   نامـه در هيچ لغـت فرهنگ لاروس، جز در ترجمة فارسي » شتيّ«لفظ واژة 
، » گونـاگون «، »مختلـف «شـايد مؤلـف محتـرم معنـاي آن ـــ يعنـي       ! لام به كار نرفته اسـت 

 »متنوعـة «يـا  » مختلفة«كه اگر ! ــ را در نظر گرفته و الف و لام بر آن افزوده است» پراكنده«
  .برد، بهتر بودكار ميبه

يكترثـون  «: را با ضمير مؤنث آورده و نوشـته اسـت  » بناء«مؤلف محترم در جملة بعدي، 

هاي فراوان از اين سـبك نگـارش   نمونه. »... القول بأنَّها اكمل بناءِ ببنائها النحوي التي يمكن
  .شودعربي در كتاب ديده مي

تعدي و لازم توجه نداشته و غالباً براي افعـال  شايان ذكر است كه مؤلف محترم به فعل م
  . »الكتابةهذه اشكر للذين اطلعوا على«متعدي از حروف جر استفاده كرده است، مانند 

  .به لام جاره نيازي ندارد» لذينا«فعل متعدي است و » أشكر«جمله،  در اين
ازنظـر  . تـي دارد البته كتاب هم از جهت شكل و هم ازنظر محتوا نقاط قـوت و نقـاط مثب  

ازجهـت محتـوا نيـز    . شكل، طرح جلد كتاب جالـب، و كاغـذ و صـحافي آن خـوب اسـت     
در كتاب وجـود  ... هاي بازرگاني،مطالب متنوع سياسي، اقتصادي، مذهبي، ورزشي، آگهي

  .هاي سودمندي دربارة ترجمه در كتاب هستقولدارد؛ همچنين، مباحث و نقل
  

  هاي كتاببررسي فصل
  

  الاولالفصل
در اين فصل، دربارة ترجمه، اصل ترجمه، معناي لفظـي و معنـاي اصـطلاحي ترجمـه و     

  .فلسفة ترجمه بحث شده است
  هــاي نامــههــاي زيــادي از لغــتو نمونــه هــاي مختلــف، ديــدگاه»واژة ترجمــه«دربــارة 

 كـه نقادةالاسـدي  شده است؛ ازجملـه ابيـاتي از   و فارسي و مصادر و مراجع ديگر نقل عربي
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نقـل شـده  و مؤلـف    ) حاوي همان واژه(در آن آمده، و نيز سه بيت از متنبي » ترجمان«واژة 
  .محترم اين ابيات را به فارسي ترجمه كرده است

هـا نشـده   قـول اي بـه منـابع و مĤخـذ نقـل    ماية تأسف است كه در هيچ جاي كتاب اشاره
  ! است

هـا مـن مـادة عبريـة أو سـريانية او      الآخـرين انَّ ثم إن هنـاك  «: آمده است 4، س19در ص 

و «: بيايـد، يعنـي  » يـرون «، فعـل  »الآخـرين «ها نـاقص اسـت و بايـد بعـد از      اين جمله .»آرامية
  . »... ديگران هستند كه معتقدند واژة ترجمه از لغت عبري يا 

كـار  بـه  »مفردات شديدة«، »مفردات جديدة«جاي صفحه، سطرهشتم، بههمچنين، درهمان
    : برده و نيز نوشته شده است

الفارسية التي دخلت العربية فتعربـت  » ترگمان«اللفظةالترجمة هي من  جذور كلمة إِن

  .و اصبحت ترجمان
  

زبان تأليف شده اسـت،  درست است كه كتاب در ايران چاپ و براي دانشجويان فارسي
افـزون بـر ايـن، در    . شـده اسـت   اف نوشتهگبا  1)ترگمان(اما معلوم نيست كه چرا اين واژه 

در عربي فصيح كـاربرد نـدارد؛ تنهـا    » ترگمان« و نام قومي است،» تركمان«واژة  عربي زبان
 »ترگمـان «،»ترجمـان « جـاي  بـه  و كننـد تلفظ مي» گاف«را» جيم«لهجة مصري است كه  در
  . گويندمي

كـه   فرهنگ نفيسـي و در  2كار رفتهبه» ترزفان«و » ترزبان«فردوسي، دو واژة  شاهنامةدر 
  :دردسترس مؤلف محترم بوده، آمده است

  
طور مجـاز بـه كسـي    ترزبان در لغت يعني مهارت و قدرت بيان، و احتمالاً به

    .شودگرداند، گفته ميكه سخن را از زباني به زبان ديگر برمي
اكـدي ريشـه    »Targumanua«عبـري يـا   » ترگوم«در اصل در واژة » ترگمان«در واقع، 

                                                 
1 .Targuman 

 كه گفتار ايشان  بداند  شنيد   ز لشكر يكي ترزبان برگزيد . 2



   ... والنظريهبينالترجمه« كتابانتقادي بررسي   134

  1389بهار و تابستان ، ة اول، شماردهمسال نامة انتقادي، پژوهش

  )همقدم: 1376معين، (. دارد 
  :آمده است 13نيز در همان صفحه، سطر 

  
  .الأخرىما الي المفردات من لغة الذي ينقلبمعني الشخص » المترجم

  
مترجم يعني كسي كه واژگان را از زباني به «: ترجمة فارسي اين جمله چنين است

  .»گرداندزبان ديگر برمي
چرا مؤلف محترم زبان مبدأ را ناشناسا و زبـان مقصـد را شناسـا    در اينجا مشخص نيست 

  !آورده است؟
  : كندپس از آن، مؤلف اين مسئله را مطرح مي

  
البعض قائلاً كيف يمكن ان نشتق من مفردة غيرعربية الفاظاً و مفردات و قد يستغرب 

بــاطلاع  » نــراهم «فـالــذي  . إن هذا الأمر لـيس بعجيـبٍ  : الرد نقولعربية كثيرة؟ و في

المعربة يعرفـون جيـداً   على المفردات  والتغييرات تـطرأ فيـه العـربيوالمـام بـالصرف 

  .أن هذا الأمر و امثاله يحدث بكل سهولة في اللغة العربية و ليس ذلك بشيء عجيب
  

: شـايد بعضـي از روي شـگفتي بگوينـد    «: شـود در اين پاراگراف، اين پرسش مطرح مي
  .»هاي عربي بسيار برگرفت؟توان از واژة غيرعربي، الفاظ و واژهميچگونه 

آموزان دورة راهنمائي و دبيرستاني نيز از اين كار احساس حتي دانش: پاسخ اين پرسش
دانند كه زبان عربي، زباني اشتقاقي است، و از يك كلمـة عربـي   كنند؛ زيرا ميشگفتي نمي

آن بـه  » تعريـب «، پـس از  »انـدازه «فارسـي ماننـد    مانند مصدر، يا يك لغت قرضـي از زبـان  
  .شود، كلمات ديگري ساخته مي»هندسه«

صرف است كه در اين كار جاي شگفتي نيست، و آگاهان به اما پاسخ مؤلف محترم اين
  ! گيردآساني انجام ميدانند كه اين كار بهخوبي ميبه

العربي والتغييرات تطـرأ فيـه   بالصرفباطلاع والمام ) نراهم(فالذي «ازنظر دستوري، جملة 

المعربة يعرفون جيداً أن هذا الأمر و امثاله يحدث بكلِّ سهولة في اللغة العربية، و المفرداتعلى

  :اشكالات زير وجود دارد ،»ليس ذلك بشيءٍ عجيب
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جمـع  » نـراهم «اسم موصول مفرد اسـت، و ضـمير مفعـولي در    » الذي«: »فالذي نراهم«. 1
، اشـكال آن  )بينـيم و كسي كه آنها را مي(اندكي تأمل در ترجمة فارسي اين جمله با . است

  .شودآشكار مي
يـا  » ... نـراهم ذوي اطـلاع و  «بـه صـورت   بايـد   ،»العربينراهم باطلاع والمام بالصرف«. 2

  . كارگيري حرف جرّ باء در اينجا كاربرد ندارد به .بيايد» ... فالذين لهم اطلاع و المام «
    در اينجـا نيـز يـك اشـكال دسـتوري       :»...المعربـة المفـردات  والتغييرات تطرأ فيه على «. 3

  .است»  ... والتغييرات التي تطرأ «خورد و صحيح آن، چشم ميبه
    : در اصطلاح چنين تعريف شده است» ترجمه«در پايان اين صفحه، 

  .الى اخرى المكتوب أوالمنقول من لغةالاصطلاح فهي نقلاماالترجمة في
  

بردنـد؛ أمـا مؤلـف محتـرم در ايـن      كـار مـي  بـه » ترجمـه «معنـي  را به» نقل«در قديم واژة 
  .استفاده كرده است» منقول«و » مكتوب«تعريف، از دو واژة 

را » منقول«قرار داده است، نبايد واژة » ترجمه«را معادل » نقل«توضيح اينكه وقتي مؤلف 
كـرد؛ و اگـر منظـور ايشـان،     اكتفا مـي »  نقل من لغة إلى أخرىال«برد، بلكه بايد به كار ميبه

 الكـلام نقل«: شدترجمة نوشتار وگفتار از زباني به زبان ديگربوده است، بايدچنين نوشته مي

  .»المكتوب والمنطوق من لغة إلى  أخرى

  :دهدادامه مي) ، سطر اول 20صفحة (مؤلف محترم در ابتداي صفحة بعد 
  

  .ثان للترجمة و هو ذكر صيغةالمرء على طريقةالايجازثم هناك معني 
  

اگـر چنـين   . باشـد » صـفة «در اينجا اشتباه چاپي بوده، و منظور مؤلف » صيغة«شايد واژة 
علاوه براين، ترجمه معناي دومـي هـم دارد،   «: باشد، ترجمة عبارت مؤلف چنين خواهد بود

 آيا بهتر نبود كه مؤلف محتـرم بـه  . »روش مختصرنويسي استو آن، يادكردن صفت آدم به
نوشـت كـه در   مـي » بيـوجرافي «يـا  » تـاريخ حيـاة  «اين شرح كه اشتباه چاپي هم دارد،   جاي

  است؟ » بيوگرافي«يا » زندگينامه«يا » شرح حال«فارسي، 
  :وجود دارد؛ ازجمله 20اشكالات چاپي و دستوري ديگري نيز در صفحة 

  .است» ساعيةً«درست آن ): الدوامإِنَّها كانت سعية على ( 14در سطر 
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در ايـن جملـه، بعـد از فعـل      ):الترجمـة حاليـاً  الدور الذي تلعـب و تبين اهمية(سطر آخر 
»برگردد، يعني» الدور«بايد ضميري باشد كه به » تلعب :»هالترجمةتلعب«.  

ــراثفــي نقــل«: آمــده اســت، ســطر اول 21در صــفحة    . »الأخــرى الامــم والشــعوب الت

معرفة بالاضـافة  نياز ندارد، و » أل«مضاف و مضاف اليه است و اسم مضاف به » الاممالتراث«

  .است
 »...الكاتبالمترجم لايقلُّ اهميةًوخطورةً  منإِن عملَ« :همان صفحه آمده است 3درسطر 

ملاحظه شـود كـه حتـي در فارسـي نيـز      ). كار مترجم ازنظر اهميت كمتر از نويسنده نيست(
كمتر از «: ، بلكه درستش اين است كه گفته شود»كمتر از نويسنده نيست...«: شودته نميگف

  ). الكاتبمن عمل(» كار نويسنده نيست
گونه كه در پيش گفته شد، مؤلف افعال متعدي و لازم را با حـرف جـرّ متعـدي    و همان

در ايـن   .»...قيـدة المؤلف يبدي عن فكرة أو عإِن«: اين صفحه آمده است 6كند، در سطر مي
  . از باب افعال و متعدي است» يبدي«لزومي ندارد، و فعل » عن«كاربردن حرف جمله، به

  ؛ كـــه درســـت آن »... اللغتـــينو الالمـــام بكلتـــي«: نوشـــته شـــده اســـت 11در ســـطر 
مشروط بر اضافه به ضمير، همانند اعـراب  » كلا و كلتا«است، زيرا اعراب » ...بكلتااللغتين... «

ــ ــي   مثن ــي م ــم مثن ــات اس ــت، و آن دو را از ملحق ــافه     ي اس ــم اض ــه اس ــر ب ــا اگ ــد، ام   دانن
شكيب انصـاري، علـم   (شوند، دراين حالت اعرابشان مانند اعراب اسم مقصور و تقديري است 

  .صحيح است» والالمام بكلتااللغتين«، و لذا )25 :1382
كـه اسـم مضـاف    مؤلف محترم آنجا . است» ترجمهفلسفة«عنوان بخش آخر اين فصل، 

» أل«كند و در جايي مثل اينجا كـه وجـود   استفاده مي» ال«نياز ندارد، از اين » أل تعريف«به 
  ! كندرا حذف مي» أل«، )جمةالترفلسفة (اليه الزامي است بر سر مضاف

السيوطي جلال:محترم نوشته استبخش ازفصل اول كه فلسفة ترجمه است، مؤلفدراين
، در كتـاب مشـهور خـود،    .ق.هـ  911دانشمند نامور مطالعات عربي و اسلامي، متوفاي سال 

كند؛ كه همـين تصـرف و تغييـر در نوشـتة مزبـور      تصرف نقل مي ، گفتة مؤلف را باالمزهر
  ! ايجاد ابهام كرده است

هـاي مختلـف، و   نظر مؤلف محتـرم، فلسـفة ترجمـه عبـارت اسـت از ارتبـاط بـا ملـت        به
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  . ...ن با فرهنگ و ادبيات، آشناشد
يكسـان   »ة«و تـاي گـرد   » ــه «الخط ضمير در اين صفحه از كتاب و جاهاي ديگر، رسم

كـه  » غرضـه «، »مقصـوده «، »لـه  «، »يديـه «، »عنـده «، »مقاصـده «: چيني شده است مانندحروف
، »المختلفـه «، »بواسطه«، »حياه«، »بلغه«، »بجمله«، »الترجمه«: ضمير مفرد مذكر غايب است، و

  . »واحده«، »السينمائيه«، »السياسه«
ــم   ــاهي رس ــفحه گ ــين ص ــه در هم ــد     البت ــت، مانن ــده اس ــت ش ــرد رعاي ــاي گ الخــط ت

اين اشكال . »المتواجدة «، »المتنوعة«، »الصحيفة«، »قيمة«، »درجة«، »الثقافية«، »ترجمة«،»فلسفة«
  . كرداب يادآوري مينويس كتقطعاً چاپي است و مؤلف محترم بايد آن را به ماشين

  
   الثانيالفصل
هـاي ترجمـه توضـيح    ظاهرا گونـه  ،»الترجمةاقسام«، نخست در بحثي با عنوان 25در ص 
  . اند»انواع«نيستند بلكه » اقسام«؛ اما آنچه توضيح داده شده است، درواقع داده شده

). سـفيد بـود  (چاپ نشده بود 28و27كه در اختيار ما بود، دو صفحة ايمتأسفانه درنسخه
بـه كـار بـرده    » الضـرب «مؤلـف اصـطلاح    ،»الترجمةالتحريريـة «سپس در بحثي تحت عنوان 

معنـي  كه بـه » قسم«نه » صنف«و » نوع«يعني» الضرب«. »هذاالضرب الترجمةالتحريرية،«: است
  .است» بخش«

بـا حـرف   » يراجع«داده و فعل متعدي اشتباه رخ ،حروف در اين صفحه نيز در استفاده از
بـه عربـي   » افزون بـر «هم عبارت فارسي  »...اضافة على «در عبارت . متعدي شده است» الي«

  .است »اضافةً الى«برداري شده كه درست آن، گرته
گوينـد،  مـي »  متن اصلي«كه در فارسي نيز به آن » زبان مبدأ«، همين صفحه،  8در سطر 

و بـه زبـان   » منهـا   اللغـةالمترجم «در عربي، به زبان مبدأ ! ترجمه شده است» الرئيسالنص« به
  !شود، نه اصلي و فرعي، يا رئيس و غيررئيسگفته مي »اللغةالمترجم اليها«مقصد، 

  .بيان شده است )الترجمةالتحريرية(سپس انواع ترجمة كتبي 
أن «: متعـدي شـده اسـت   » علـي «جر ، باز هم فعل متعدي با حرف 9، سطر 29در صفحة 

  . »الاديبيستوعب  على عواطف
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اي كه در اختيار ما بوده، چاپ نشده و سفيد مانده نيز در نسخه 31و  30متأسفانه صفحة 
هايي از نثر عربي آورده و سپس به فارسي ترجمه شده ظاهراً در اين دو صفحه، نمونه. است
  .است

  ،اسـتفاده شـده  » متون غيروصـفي «به معني  »مرسلةالالنصوص«، از اصطلاح 34در صفحة 
  ! كه براي نگارنده نامفهوم بوده است »ترجمه ارتباطية«همچنين از 

  : ، آمده است7در همين صفحه، سطر 
  

اذاالمتــرجم الــذي يتــوخَّى ترجمةالنصــوص المرســلة او غيرالوصــفية يكــرس  

قيقـة يبنـي جسـراً بينـه و     الحالكاتـب، و فـي  القارئ اكثر منه على اهتمامه على 

  . الكاتبالقارئ كما يستفيد نفسه تماماً و يتغذّى منبين
  

قيدي است براي زمان آينده كه غالباً متضمن معنـي شـرط اسـت و در قـرآن و در     » إِذا«
» ...ربك فَسبحِّ بحِمد... إِذا جاء نَصراُاللهِ و الفْتَحْ و«ادبيات عربي زياد به كار رفته است، مانند 

  .)نصر  سورة(
اسـت و  ) فعل ماضي(» جاء«قيد زمان مستقبل، و متضمن معني شرط » إِذا«در اين سوره، 

فَسـبح بحِمـد   «از فعل و فاعل، جملة شرط، و جملـة   شدهتشكيل ة، و جمل»نَصراُاللهِ«فاعل آن 
رهْتغَفاس و كبجواب شرط است» ر.  

  : كار رفته استدر شعر هم به
  القدر فلابد أن يستجيب      إِذا الشعب يوماً أراد الحياة 

، »أراد«يا فاعل است مرفوع بفعـل مقـدر   » أراد«فاعل مقدم بر فعل » الشعب«در اين بيت، 
جـواب  » القـدر فلابد أن يسـتجيب «شرط، و جملة  ةاز فعل و فاعل، جمل شدهتشكيل ةو جمل

  . شرط است
  : عل شرط در معني ماضي است؛ مانند بيت زيرو گاهي ف

  الناس تصفو مشاربه  وأيظمئت       القذي تشرب مراراً على إِذا أنت لم
  .فعل جحد و در معني ماضي است» تشربلم«

بندي و كار رفته عربي است، ولي  جملههاي بهواژه: توان گفتاما دربارة بيان مؤلف مي
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نويسـند، و  انشاي دانشجوياني است كـه ابتـدا بـه زبـان فارسـي مـي      سبك، غيرعربي، و شبيه 
  .گردانندسپس آن را به عربي برمي

المرسـلة او  النصـوص المتـرجم ترجمـة  إِذا توخَّى«: شدكه چنين نوشته مي بود درست اين

   .»... الكاتب و القارئ  اكثر منه على غيرالوصفية، كرس اهتمامه على 
القارئ اكثـر منـه   يكرسّ اهتمامه على « ها، اگر منظور مؤلف از جملهازنظر مضمون اين 

ايـن  ) مترجم بيش از نويسندة متن توجه خود را به خواننده معطوف كنـد (» ... الكاتب على 
باشد كه متن را به زبان سليس و روان و مفهوم برگرداند، كه اين يكي از ضروريات ترجمه 

متـرجم بايـد اهتمـامش را بـر مـتن اصـلي       : درست استدر اينجا، عكس گفتة مؤلف . است
مؤلف معطوف كند، تا امانت در ترجمه را رعايت كرده باشد، نه بر خوانندگان كه درك و 

پس توجه و اهتمام مترجم بايد هم به متن در زبان مبدأ ! هاي آنان متفاوت استفهم و سليقه
  .و هم به زبان مقصد و سبك نگارش آن باشد

، 34چيني وجود دارد؛ بـراي مثـال، در صـفحة    ات نيز اشكالاتي در حروفدر اين صفح
دراينجا . »...التعقيدفهمايخلومن... والنبأ اوالتقرير اوالمقالوإنَّما يهمه فهم«: استآمده 13سطر

  .شودمي اشتباه  ــ كه ضمير مثني است ــ» فهَما«كه با )يعني فهماً(بدون تنوين است » فهما«
چينـي شـده كـه ممكـن     بدون تنوين حـروف » إذا«بعد، در آغاز سطر اول نيز در صفحة 

است با قيد زمان مستقبل اشتباه شود، و خواننده را ــ كه بسيار مورد توجـه و اهتمـام مؤلـف    
  .نوشته شود» إِذن«يا » إِذاً«پس اين واژه بايد . محترم است ــ به اشتباه بيندازد

  . شودآورده و ترجمه مي »المـرسلةالنصـوص«يي از هـاهـا، نمونهدرپايان اين بحث
هـا،  هـاي مطبوعـاتي، دولتـي و خصوصـي، مناقصـه     اين نصوص مرسـله درواقـع آگهـي   

و ترجمة آنها به فارسي است كـه درواقـع مطالـب مفيـدي     ... ها، تشكرها، ها، تسليتمزايده
  .براي دانشجوي ترجمه دربر دارد

» شهروندان«ترجمه شده كه صحيح آن، » همشهريان«ه ب» المواطنين«، واژة 38در صفحة 
برگردانـده شـده  كـه درسـت آن     » هاي بچگانـه كفش«به » مشّايات«، 40است؛ و در صفحة 

  .است» روكراه«
» 10تـا قبـل از سـاعت    «بـه   ،»العاشـرة الساعة في موعد أقصاه «عربي ، جملة 44در صفحة 
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 ،»ســاحةالحجز«، 46درصــفحة  و ســت؛ا»10حداكثرتاســاعت«كــه صــحيح آن، شــدهترجمــه
اسـت؛  » ايميدان كالاهـاي مصـادره  «كه درست آن، قرار داده شده» محل پاركينگ«معادل 

  .باشد» الخاصالحساباغلاق«بايد » الخاصاغلاق«نيز  47درصفحة
هـاي دور و نزديـك   از راه«، بـه  »الكويـت و خارجهـا  مـن داخـل  «، عبارت 51در صفحة 

  .است» از داخل و خارج كويت«درست آن،  ترجمه شده كه» كويت
ــفحة  ــاً«، 52در ص ــه » برقي ــاكس«ب ــت آن،    » ف ــه درس ــده ك ــده ش ــراف«برگردان   » تلگ

  .شودگفته مي» فكس«در عربي نيز » فاكس«است؛ و به 
  .   نيز در متن عربي نيامده است» اعلاميه«

  
  الثالث الفصل

  .است» الجيدالمترجممواصفات«عنوان اين فصل، 
  :اند ازشود، عبارتعناويني كه در فصل سوم دربارة آنها بحث مي

  ،...الالمام بلغةالام . ١

  اللغة الفارسية،المحورالافقي فيالجملة و ترتيبها على توالي اجزاء. ۲

  الالمام باللغةالمنقول عنها،. ۳

  النصّ اوالكتاب،استيعاب موضوع. ۴

  الكتابة، معرفة اساليب. ۵

  المتبانية،بأدواراللغةالاحاطة . ۶

  .الالمام بشخصيةالكاتب و نفسيته. ۷

قـولي از ابوعثمـان جـاحظ    ، نقـل »المتـرجم مواصـفات «مؤلف محترم در بحثي با عنـوان  
  . دربارة مترجم كرده و آن را توضيح داده است

 فهـم «، »الكتـاب موضـوع «همين توضيح در اين صفحه چند بار تكرار شده، همچنين بـه  

و مواردي ماننـد اينهـا اشـاره    » الكتابما يتضمن«، »قراءةالكتاب«، »الاصليالكتاب«، »الكتاب
كه هرگونه متن » النص«بهتر بود از واژة . شده است بدون آنكه از كتاب معيني نام برده شود

  .شداستفاده مي  گيرد،را دربر مي
  ! ه شده استبه كار برد) معرفه(»بالامانة«، »بأمانة«نيز  56در سطر آخر صفحه 
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اولـين ويژگـي متـرجم موفـق،      ،»أ ـ الإلمام بلغةالأم اوالمنقـول اليهـا   «، بخش  57در ص 
ايـن شـرط بـراي    . دانسته شده است  كند ــآن ترجمه مياحاطةكامل به زبان مادري ــ كه به

... عنـوان كتـاب، شـماره صـفحه،     اما اين مطلب بدون اشاره بـه . مترجم بسيار ضروري است
زبان مادر است نه زبان مادري؛ و درست آن،  »الأملغة«گذشته از اين، عنوان . ده استشنقل

  . است »اللغةالأم«
كنـد كـه نويسـنده بـه شـيوة      ما براي تأليف كتاب به زباني غير از زبان مادري، اقتضا ميا

و صـورت، نوشـته آكنـده از ابهـام     نگارش در آن زبان احاطة كامل داشته باشد؛ در غير اين
  .اشكال نگارشي خواهد بود

  آورد ومؤلف محتـرم در پـاراگراف دوم همـان صـفحه، مثـالي از چنـين مترجمـي مـي        
كند تـا هماننـد بـومي    فردي كه ده ـ بيست سال در يك كشور بيگانه زندگي مي : نويسدمي

كنـد متـرجم   مي گردد، تصوربه ايران برمي) سال 10ـ20از بعد (آن كشور تكلم كند، وقتي 
اش به زبان فارسي اش با نقص است، و زبان بيگانه بر ترجمهبينيم ترجمهقي است، اما ميوفم

گيـرد و وارد زبـان   هايي از زبان بيگانه وام ميها و عبارتهگذارد و گاه مترجم واژتأثير مي
: هـايي زده اسـت، ماننـد   مؤلف محترم بـراي ايـن پديـدة لغـوي، مثـال     . كندمادري خود مي

، »مضـطرب «، »تـرويج «، »تحـت شـرايط موجـود   «، »مسـتدعي اسـت  «، »تطور«، »تجديد نظر«
مدعي است كه عدم آشنايي مترجمان به زبان مادري خود سبب شده است كه و ... ،»قدوم«

  .ها و اصطلاحات بيگانه وارد زبان فارسي شودواژه
عربـي،   هاي سامي، ازجملـه شود كه تاريخ وامگيري ميان زبان فارسي و زبانيادآور مي

در آن دولت . گردد به قرن ششم قبل از ميلاد؛ يعني به عهد دولت عظماي هخامنشي، بازمي
ــ كه از افتخارات ايران زمين است ــ پارسيان اصيل با اقوام سامي روابـط بسـيار نزديـك و    

ها منشيان و رازداران دربار هخامنشـي، و قبايـل عربـي سـربازان و     آرامي. اي داشتنددوستانه
هـا  زمين دربرابر روم و يونان، و پادشاهان ايران دامادان كليمـي سداران دروازة غربي ايرانپا

هاي ها رابه زبانكه واژهصورتهاخط و زبان هزوارش را اختراع كردند، بدينآرامي. بودند
» رجل«خواندند، مي» دست«نوشتند و مي» يد«خواندند، مثلاً فارسي مينوشتند و بهسامي مي

قـاموس كتـاب   مسـتر هـاكس در   . )156: 1373ابوالقاسـمي،  (خواندنـد  مـي » مـرد «نوشـتند و  مي
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  .هاي سامي دانسته استزبان فارسي را جزو زبان ،)459ص ( مقدس
اما بعد از اسلام، زبان عربي طي چند قرن زبان رسمي ايران، زبان علم و تعلـيم و تـأليف   

  . بوده است
بـراي چنـد صـد شـاعر      يتيمةالـدهر در همان خطة خراسان، ثعالبي نيشـابوري در كتـاب   

  .سرا شرح حال نگاشته استايراني خراساني عربي
  .هاي عربي، عبري، و آرامي نيز واژگان بسياري از فارسي وام گرفتنددر مقابل، زبان

شده بـود كـه لغـت    اين روابط نزديك و دوستانه ميان پارسيان قبل و بعد از اسلام سبب 
ها فراوان باشد، نه اينكـه مترجمـان امـروزي كـه ده يـا بيسـت سـال در        قرضي ميان اين زبان

را ترجمـه  و واژگـان   (!) »الكتـاب «خارج از ايران زيستند، پس از بازگشت به مـيهن خـود،   
  ! بيگانه را وارد زبان فارسي كرده باشند

كنند و به عناوين شمارة آن استفاده ميو » بخش«از واژة » فصل«جاي نويسندگان گاه به
 2، 1ـ   1:  1بخـش  : دهند؛ براي مثالبخش به ترتيب شماره مي  فرعي نيز پس از ذكر شمارة

أ ـ ، أ ـ أ ، ب ـ    : صورتمؤلف محترم از حروف ابجد استفاده كرده است بدين...، 1ـ  3، 1ـ 
  . كرد، بهتر بوده ميرسد اگر از اعداد استفادنظر ميكه به  ج ـ د ـ هـ ـ و؛

ــ تـوالي اجـزاء الجملـة وترتيبهـا علـى المحـور الافقـي فـي اللغـة           ۱أـ « ، بخش59در ص

    :مؤلف محترم آورده است ،»الفارسية
  .شودناميده مي» نهاد«أ ـ فاعل يا مسنداليه و فاعل در فارسي 
: اليـه هـر دو، ماننـد   اليه، يـا صـفت و مضـاف   ب ـ متعلقات فاعل از صفت يا مضاف 

  . برادر بزرگ فريد از سفر آمد
  .فريد كتاب زيباي گلستان را از حسين خريد: متعلقات، مانند+ ج ـ مفعول 
و متمم در جمله جمع شـدند، مفعـول بـر مـتمم     » را«اگر مفعول همراه با  :ملاحظه
  .  فريد كتاب را به حسين داد: گيرد، مانندپيشي مي

  : بود، تقديم و تأخير هر دو يكسان است، مانند» را«ز علامت اما اگر مفعول خالي ا
  . فريد كتابي از كتابخانه گرفت. 1
  . فريد از كتابخانه كتابي گرفت. 2
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 آيد و متمم جمله مقـدم  بود، آخر مي» ياء نكره«يا » را«مفعول اگر خالي از علامت 
  . فريد از كتابخانه كتاب گرفت: مانند. شوديم

اند از قيد مكـان و زمـان و كيفيـت و حالـت و كميـت و      اي فعل عبارتههـ ـ متمم 
  . دويدسرعت ميفريد به: مانند آلت،

  و ـ فعل يا اسناد 
  

    :دهدآنگاه ادامه مي
  : اي مثل جملة زير ساختتوان جملهپس مي

  .از فريد كتاب گلستان زيبا را خريد حسين
ه اسـت، و بلاغـت كـافي در آن    اي شـنيده نشـد  ولي چنين جملـه . و قابل فهم باشد

  .شودديده   نمي
  . خدايا به دادم برس: شود، مانندجملة ندا با منادا آغاز مي:ملاحظه

  
 ،63و  62هــاي و ســپس در صــفحه 61، چنــد ســطر از صــفحة 60و  59هــاي در صــفحه

هاي دربارة ترجمة كتاب)ازدانشمندان و نويسندگان قرن چهارم(سخناني ازابوعثمان جاحظ 
  .ديني نقل شده است
شـرط  «: نوشته شده است »الكتابةـ معرفة اساليب د«در بحثي با عنوان  63در پايان صفحة 

هاي نويسندگي آگاه باشد، بنابراين بايـد بدانـد كـه هـر     چهارم اين است كه مترجم از شيوه
 اين مطلب را مؤلف در متن عربـي چنـين  . »اي در نگارش داردنويسنده و مؤلف سبك ويژه

   .»فالمترجم يجب أن يعرف عملَ كلِّ كاتب و مؤلف اسلوباً خاصاً في الكتابة«: نوشته است
شود كه زبان عربي، زباني اعرابي است، و تغيير يك حركت در جمله ممكن يادآور مي

در اين جملة مركب كه مؤلف آن را ساخته است، اگـر  . است معناي كلام را دگرگون كند
شـود؛  با فعـل قطـع مـي   » اسلوباً خاصاً«بدانيم، پيوند دستوري » يعرف«اي را مفعول بر» عملَ«

» الكاتب«معطوف كنيم و به ضمير مفرد  غايب كه به » عملَ«را بر » اسلوباً خاصاً«مگر اينكه 
فـالمترجم يجـب أن   «: ، يا اينكه بنويسـيم »الكتابةالخاصَّ في«: گردد، بيفزاييم و بنويسيمبرمي

  .، برحسب معناي مقصود»الكتابةل كل كاتب و مؤلف اسلوباً خاصاً فييعرف أن لعم
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احمـد و دكتـر شـريعتي و اسـتاد     هايي از نثـر اسـتاد مطهـري و جـلال آل    در ادامه، نمونه
وطي نقـل  ظ ـالحكـيم و من هايي از نثر عربي طه حسين و توفيقفروزانفر، و پس از آنها، نمونه

  .فراواني در آنها هستهاي چاپي شود؛ كه متأسفانه غلطمي
يكثـر نثرالمرحـوم   «: ، دربارة نثر مرحوم دكتـر شـريعتي نوشـته شـده اسـت     64درصفحة 

نثر مرحـوم شـريعتي   «: است ؛ كه برگردان اين جمله به فارسي چنين»...شريعتي بالاحاسيس 
 اسـت، و لـذا بايـد   » آكنده يا مالامال«البته منظور مؤلف محترم، . »شود با احساسات زياد مي

  .»... يزخر نثرالمرحوم شريعتي بالاحاسيس«: نوشتمي

؛ همچنـين  ...،»الـوارده مولفـه «، »المولف«اشكال املايي وجود دارد، مانند  64در صفحة 
  .   ، اشكالات چاپي فراوان است70در صفحة 

ايـن عنـوان نيـز     است »هـ ـ الاحاطة بأدوار اللغة المتبانية «آخرين عنوان فرعي اين فصل،  
، »أدوار«نگارنده مبهم بود؛ كه پس از مطالعة توضيحات مؤلف معلوم شد كه منظور از  براي

  .ــ است» نقش«ــ در فارسي، يعني » دور«جمع 
هاي بيان، مطرح و سرانجام زير همين عنوان، مطالب گوناگوني، از وظايف زبان تا شيوه

  . هايي آورده شده استنمونه
هـاي چـاپي، در ترجمـه نيـز اشـكالاتي وجـود دارد؛       غلـط ها، علاوه بـر  قولدر اين نقل

  : ازجمله، بيت زير
  عادالوصال، و للهوي اخلاق   و اصبر على هجرالحبيب فربما «

! اي بر يار سفر كرده درنـگ كـن و صـبر را پيشـة خـود سـاز      لحظه: چنين ترجمه شده است
يوه و مسـلك خـاص   يار خود برسي؛ زيرا مدرسـة عشـق، ش ـ  شايد زمان وصال برسد و تو به

  . خود را دارد
ــه ايــن بيــت  ــر دوري دوســت شــكيبا بــاش، چــون ممكــن اســت  «: ترجمــة نزديــك ب   ب

  .پيوند برقرار شود؛ و عشق خُلق و خوها دارد) شايد(
  !پس نه لحظه و يار سفر كرده و درنگ در كار است، نه مدرسه و مسلك

  .شودچيني اشعار، اشتباه چاپي نيز ديده ميدر حروف
النثرالتشكيكي الذي يتصف بالتشاؤم، هذا ما «: ، در بيان انواع نثر، آمده است74حةدرصف



 145     انصاريمحمود شكيب  

  1389بهار و تابستان ، ة اول، شماردهمسال نامة انتقادي، پژوهش

  .»العلاءالمعري و طه حسيننراه عند أبي

شود كه تشكيك ويژگي برخي از نويسندگان است و ربطي به سـبك و آئـين   اشاره مي
  .نگارش ندارد

والوصـفي الـذي    النثرالمركـب «: در همين صفحه، نوعي ديگر از نثر مطـرح شـده اسـت   

آور است كه مؤلف محترم درواقع تعجب .»الشعر والكتابةالفنية: ينقسم بدروه إلى نوعين هما
  .چگونه نثر را به شعر و كتابت فني تقسيم كرده است

باشد، سرايندگان شـعر سـپيد آن را    )قصيدة النثر(، شعر سپيد »شعر«اگر منظور مؤلف از 
  ! نثر نمي دانند

آيـا بلاغـت   : سـؤال  .»البلاغةالجميلة«لاحاتي ابداع شده است، مانند ، اصط75در صفحة 
زشت هم وجود دارد؟ مگر بلاغت همان رسايي و زيبايي كلام و نوشتار نيست؟ آيا ممكـن  

  است يك متن يا اثر هم بليغ باشد هم زشت؟
الزمان همداني، بخشي نقل شده است، بدون بديعمقامات ، طبق معمول از  80در صفحة 

  .اينكه پاورقي نوشته شود
  

  الرابع الفصل
هـاي  از قديم هم در آموزش زبان و هـم در بررسـي   1اي دستوريدرواقع، ترجمة معادله
پـنج فصـل    ،بين العربية و الفارسية  فن الترجمةكتاب  نگارنده در. تطبيقي كاربرد داشته است

ونحـو  فارسـي را بـا صـرف   و طي اين پنج فصل، دسـتور زبـان   به اين مبحث اختصاص داده 
  )39 ـ 108: 1386شكيب انصاري،  ( .سازي كرده استعربي معادل

مؤلف محترم در بخشي از كتاب خود به اين موضوع اشاره داشته و مطـالبي از عربـي و   
  .فارسي ارائه كرده است

جاي هاي دستوري عربي رعايت نشده است؛ براي مثال،  به، برخي ويژگي89درصفحة 
شمار از «: ، نوشته شده است)المترجمينأنَّ عدداً من(» شماري از مترجمان«وشته شود اينكه ن

  )! المترجمينالعدد منأن(» مترجمان
                                                 

1. Contrasinc Grammar 
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»  عـن غيرهـا  «كـه صـحيح آن،    ؛»تتميزاللغة العربية مـن غيرهـا  « :همچنين نوشته شده است
  .است

ابتـدا   ،»...معـة زايـد  اكَّد الـدكتور حسـن رئـيس جا   «، در ترجمة جملة عربي 90در صفحة 
كه ؛  درحالي»...رئيس دانشگاه زايد، آقاي دكتر حسن«: نام آورده شده است سمت و سپس

در شيوة نگارش عربي، ابتدا نام و سپس سآقـاي دكتـر حسـن، رئـيس     «: شـود ت ذكر مـي م
  .»... دانش گاه زايد

اسـت و ايـن   ) گذاريحركت(در همين صفحه، تأكيد شده كه زبان عربي، زبان اعرابي 
  .»...الباء بثلاث (و بر ) بفتح الميم او ضمها(مهر : فمنها«: مثال آورده شده است

مؤلف با اينكه بر ضرورت و اهميت حركات در زبان عربي واقف است، خود اين اصل 
جالـب  ! را رعايت نكرده و در هيچ جاي كتابش، ذكري از اعراب و حركـات نيامـده اسـت   

آن به سه حركت، به واژة » ب«، به جاي اينكه نوشته شود حرف »بر«مثال  اينجا است كه در
  ! شود ؟اكتفا مي» سه«

مشـيراً إلـى اهميةالمحاورالعلميـة التـي يناقشـهاالمؤتمر و      «: در همين صفحه، جملة عربـي 

وي همچنـين بـر اهميـت    «: چنـين ترجمـه شـده اسـت     »الدولـة النهوض بالتعليم فـي دورها في
ي ايـن همـايش و نقـش آن در پيشـبرد آمـوزش در سـطح كشـور اشـاره         محورهاي آموزش

» بـر « ، از» بـه «جـاي  ؛ يعني حروف اضافة فارسي نيز درست به كـار بـرده نشـده و بـه    »داشت
  ! استفاده شده است

  : آمده است 92در صفحة 
و  »حضــارة«درفارســي برمعــاني مختلــف دلالــت دارد؛ معنــي نخســت   » فرهنــگ« ةواژ

  .است» نامهلغت«، و دومي »تمدن«
و واژة  ؛»حضـارة «و » تمـدن «است نه  »ثقافة«در زبان عربي » فرهنگ«درواقع، برابر واژة  

در زبـان   »حضـارة «كار رفته، و خود يك واژة عربي اسـت، معـادل   كه در فارسي به» تمدن«
  .عربي است

يـر  درواقـع ايـن تعب   .»السـيجارة؟ هـل تشـرب   «: در همين صفحه، مثالي آورده شده اسـت 
: شـود است كه معادل آن در فارسي مي »هل تدخّن سيجارة؟«محلي است و در زبان فصيح، 
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  .»كنيد؟مي  آيا سيگاري دود«
شـده كـه صـحيح آن،    بـرده  بـه كـار   » الفـرس اهـل «همين صفحه، اصطلاح  12در سطر 

كاربرد اشتباه حروف جر نيز در اينجـا فـراوان اسـت،    . است »الناطقون بالفارسية«يا » الفرس«
ــد  ــه«مانن ــه«(» يتوجــب ل ــي نحــو«، )»يجــب علي ــي«، )»نحــو« (» عل ــرجمعل  (» المت

  ).»من كليةالطب« (» الطببكلية« ،)»للمترجم«

و در سطر  ؛»عند الترجمة«كه بهتر است بگويد » في حالة الترجمة«: 93همچنين در صفحة 
اللفظي چنين ترجمـه   به شيوة تحت ،»سأبذل ما في جعبتي من براعة لاحرازاللقب« ةجملآخر، 

: پـس از آن نوشـته شـده اسـت     ، و»من تمامي مهارت خود را كه در جعبه دارم«: شده است
من تمامي توان و مهارت خود را جهت كسب عنوان نخست به كار «: ترجمة امين اين است

  . »خواهم بست
هـاي قـديم   كلمه ترجمه كردن؛ چيـزي ماننـد ترجمـه   بهكلمه ني اللفظي يعترجمة تحت

ترجمة جملة پيش به عنوان مثال قرآن كريم، كه زير هر كلمه برگردان آن به فارسي است، 
ام هسـت از مهـارت بـراي    مبذول خواهم داشت آنچـه را در جعبـه  «: گفته شده بدين شكل 
  .»كسب عنوان نخست

الحـالات نصـب   أن يجعـلَ كـلَّ هـذه   «: ر، آمده است، دو سطر مانده به آخ93در صفحة 
ـــ جمـع   » أعـين «دارد كه مؤلف محترم از واژة ) عينيه( چشم دو مترجم بيش از مگر. »أعينه

  ــ استفاده كرده است؟ » عين «
ــان اول      ــر، زب ــان ديگ ــه زب ــاني ب ــه از زب ــرانجام در ترجم ــدأ (و س ــان مب ــي ) زب در عرب

  ــــ) زبــان مقصــد(شــود اســت و زبــان دوم ــــ كــه بــه آن ترجمــه مــي »اللغــةالمترجم عنهــا«
  . است» هااللغةالمترجم الي«

، اصطلاحي است كه اختراعي است و چنين تركيبي وجـود  »الرئيسالنص« اما اصطلاح 
  .ندارد
  

  الخامس الفصل
مؤلف محترم تحت اين عنوان، . ، است»صنف«يا » نوع«معني ، به»ضرب«جمع » ضروب«
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اما . اللفظي، ترجمة أمين و ترجمة آزادترجمة تحت: روش ترجمه را بررسي كرده استسه 
  ترجمـة مكتـوب،   . 1 :انـد از انـد؛ و ضـروب ترجمـه عبـارت    ترجمـه » مناهج يا اساليب«اينها 

  .ترجمة ماشيني. 3ترجمة شفاهي درزماني، . 2
  ...نه ضروب و انواع باشد،  »الترجمةمناهج يا اساليب«لذا درستش اين بود كه عنوان 

بحث  )اللفظيترجمة تحت( »الترجمة الحرفية«، دربارة 196تا  108هاي مؤلف در صفحه
  . كرده و مثال آورده است

در توضيح مطالب، از منابع و مĤخذ گوناگون بهره گرفته شده اسـت؛ كـه در ايـن هـيچ     
ي داده نشـده اسـت و   گونه موارد، هيچ ارجاعاشكال در اين است كه در اين. اشكالي نيست

اما تنـوع در سـبك نگارشـي    . در پايان كتاب نيز هيچ فهرستي از منابع و مĤخذ وجود ندارد
ويـژه اينكـه اشـتباهات    هاي كتاب از يك قلم تراوش نكرده است؛ بهدهد كه نوشتهنشان مي

 ينقـل «: آمـده اسـت   4، سطر 97فراواني در انشاي مطالب وجود دارد؛ براي مثال، در صفحة 

 »اللغـة «بـه  » عنهـا «در ايـن جملـه، هـاء     .»...الصرفية إلى  قواعد اللغة المنقول عنها و خصائصه
تـوان  را كه ضمير مفرد مذكر است، نمي »الصرفيةخصائصه«گردد، و درست است؛ أما برمي
  ! كه مؤنث لفظي است، به كار برد  »اللغة«براي 

بـودن ايـن   لوب دانسـته و نامناسـب  را روشـي نـامط   )الحرفيـة (اللفظيمؤلف ترجمة تحت
لكـن  . مـورد صـائب اسـت   نظـر ايشـان در ايـن   . هـايي نشـان داده اسـت   روش را با ارائة مثال

 تحـرص القنـوات   «مثـال، در ترجمـة   كه ارائه كرده، ترجمة برابر نبوده است؛ بـراي ايترجمه

 »كل برنامج على انفرادالتلفزيونية التجارية على معرفة عدد المشاهدين لبرامجها، و مدى شعبية 
كنند، مقيدند كه هاي تلويزيوني كه مقاصد تجاري را دنبال ميبرخي از كانال«: نوشته است

  .»هايشان و ميزان استقبال مردم از هر برنامه را بدانندتعداد بينندگان برنامه
كانالهـاي  «، »التلفزيونيةالتجاريـة القنـوات «نيامـده و ترجمـة دقيـق    » برخـي «درمتن عربـي  
هـاي  هـاي ديگـر، ترجمـه   در جاهاي ديگـر ايـن بخـش و بخـش    . است » تلويزيوني تجاري

  . فارسي غالباً توضيحي است
هايي از برگردان اصـطلاحات در ترجمـه نقـل شـده كـه      ، نمونه99و  98هاي در صفحه

در زبـان  اشارة مفيدي است به اينكه ترجمة اصطلاح در زبان مبدأ بايد با توجه بـه اصـطلاح   
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شايان ذكر است كه اگر لفظ اصـطلاح در زبـان مقصـد از زبـان مبـدأ      . مقصد صورت گيرد
اي عربي اسـت و در زبـان   كه واژه) معني الكتريسيتهبه(» برق«گرفته شده باشد ــ مانند واژة 

خـواهيم بـه   است و مـا مـي  عربي  هتوان گفت كه چون اين واژنمي  ــ  رودفارسي به كار مي
عربـي بـراي الكتريسـيته، از     بي ترجمه كنيم، همان را به كار ببريم؛ چرا كه در زبانزبان عر

عربـي در زبـان   » بـرق «شـود؛ بنـابراين،   اسـتفاده  مـي  ــ » كهرباء«يعني   واژة مركب فارسي ــ
معنـي الكتريسـيته   فارسي در زبان عربي اصطلاح شده است و هـر دو بـه  » كهرباي«فارسي و 

  . هستند
هاي مصطلح در ها و عبارتالمثلشده از ضربهايي ترجمه، نمونه108تا  100از صفحة 

  .عربي ارائه شده است
بحث  »الترجمةالامينة«عنوان ، دربارة شيوة ديگرترجمه،تحت109محترم درصفحةمؤلف
  . را مطرح كرده است» ترجمة مفهومي«هاي و ويژگي

بنـدي  اي كتـاب خـود، جملـه   ه ـدر اينجا هم مؤلف محترم طبق معمول در سـاير بخـش  
، بعـد از اينكـه   11بـراي مثـال، در سـطر   . ضعيف و ناقصي در نگارش عربي ارائه داده اسـت 

: نويسدكند ساختار دستوري جمله در زبان مبدأ، برابري در زبان مقصد ندارد، ميتأكيد مي
در ايـن جملـه، دو    .»اللغة مترجم اليها اقسام مختلفة نشير إلى بعضها هنـا الجملة في لتعبير بيان«

. نيز عربي است» بيان«شود، كه خود ترجمه مي» بيان«معني در فارسي به» تعبير«و » بيان«واژة 
صـفت اسـت كـه ازنظـر     » ...متـرجم  «موصـوف، و   »اللغة«، »اللغة مترجم اليهافي« در عبارت 

ناسـا اسـت،   است، و بايد با موصوف خود كه ش) نكره(شناسا و ناشناسابودن، صفت ناشناسا 
   ).النوع والعدد والاعرابالموصوف فيالصفة تتبع(مطابقت داشته باشد 

 بايـد . »المفـرد ـ الاتيان بالجمع بدل1«: كرده، اين استآن اشارهكه مؤلف بهتغييرياولين
مثـالي كـه   .  آورد» مفـرد «جـاي  كه بركثرت دلالـت دارد، بـه   را» جمع«توان مي كه آيا ديد

-المتميـز والباحـث  الشـاعرالمبدع والقـاص  تجد في صفوفهم: النصّ«: ن استمؤلف آورده، اي
و آن را به  ؛»الغرب مخيب للآمال تماماًالحصيف والمفكرالدقيق، و مع ذلك فإِن استقبالهم في

با وجود آنكه درميان صفوف انبوه آنان، شاعراني نـوآور  «: فارسي چنين ترجمه كرده است
خـورد،  چشـم مـي  سته و پژوهشگراني آزمـوده و متفكرانـي تيـزبين بـه    سراياني برجو داستان
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  .»برخورد با آنان در غرب كاملاً نااميدكننده است
» حصـيف «است؛ و  »الترجمةالامينة«نيامده و اين برخلاف » انبوه«در متن عربي صفت  .1
  .»دورانديش«يعني 
 ت شود؛ و سـبك مثـال  ترجمه زماني امين است كه سبك بيان آن در زبان مبدأ رعاي. 2

؛ ترجمـة  »كنـي پيـدامي «، »يـابي مي«يعني » تجد«فرداست؛ همچنين، مؤلف محترم،خطاب به
  .عربي است» المجربّ«ترجمة » آزموده«است؛ و » دورانديش«نيز » الحصيف«

اما دربارة ترجمة مفرد عربي به جمـع فارسـي، اگـر همـين ترجمـة فارسـي مؤلـف را        . 3
كنـيم بلكـه بـه همـان صـورت جمـع       ها را مفرد ترجمه نميبرگردانيم، جمعدوباره به عربي 

  : گردانيم، يعنيبرمي
مع أنه يوجد بين صفوف هـؤلاء الغفيـرة شـعراء مبـدعون، و قاصّـون متميـزون، وبـاحثون        

  . الغرب من هؤلاء مخيب للآمال تماماًمجربون، ومفكرون دقيقون، موقف

در اينجـا بـه   . شـود ، مفرد تبديل به جمـع تبـديل نمـي   بنابراين، در ترجمة چنين مواردي
كنيم زيرا كه قصد ويرايش كتاب را نداريم و هدف تنها اشاره به نقـاط  همين مثال اكتفا مي

  .مثبت و منفي آن است
  .است) ويرايش(» التنقيح«شده وآن ، بحث بسيارمهم و مفيدي مطرح120درصفحة

  : گيردنجام مينظر مؤلف محترم، ويرايش در سه سطح ابه
  گذاري،الف ـ ويرايش در كاربرد نشانه

  ها،ب ـ ويرايش در كاربرد صحيح واژگان و عبارت
  .ج ـ ويرايش در كاربرد صحيح قواعد لغوي

طـور  ها خوب بيان شده اما در دو بخش ديگر ويرايش به، علايم و نشانه»الف«در بخش 
  .خلاصه بيان شده است

  
  السادسالفصل

گونه ترجمـه ارائـه شـده،    هايي از اينبرابر اشاره و نمونه  به اهميت ترجمة در اين فصل،
  .آنگاه دربارة ترجمة شعر بحث شده است
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  السابع الفصل

 هايي گونـاگون از متـون عربـي ارائـه و سـپس     در اين فصل هم همانند فصل ششم نمونه
هـاي پيشـين بـوده    لهاي فص ـهايي كه در نگارش عربي و ترجمهنارسايي. شده استترجمه 

  .    خورد چشم مياست، در اينجا نيز به
  
   گيرينتيجه

البتـه بسـياري از   . مؤلف محترم كتاب در تحصيل زبان عربي بسيار زحمت كشيده است
تواننـد در سـطح نگـارش مؤلـف بـه زبـان عربـي مطلـب         آموختگان داخل كشور نميدانش

شـناخت مباحـث دسـتوري و لغـت، بـه ذوق و      اما نگارش به زبان عربي، علاوه بـر  . بنويسند
سليقة عربي و رعايت آيين و سـبك نگـارش عربـي نيـاز دارد؛ و از ايـن جهـت لازم اسـت        
كتاب را ويراستاري كه عربي و سبك بيان عربي را در يك كشور عربي فرا گرفتـه و خـود   

  .اهل قلم و نويسندگي باشد، ويرايش كند
هاي ديگر نقل شده بدون اينكه به منابع و و نوشته هاكتاب، مطالب زيادي ازكتابدراين

. مĤخذ آنها اشاره شود؛ حتي در پايان كتاب نيز فهرستي از مصادر و مراجع ارائه نشده است
شـناختي  ها به منابع اشاره شود، و هم درپايان اطلاعـات كتـاب  پاورقي ضروري است هم در

  .فهرست مصادر و مراجع ارائه شود
هاي كتاب و عناوين اصلي و فرعي آن هم بايد تجديدنظر شـود؛  فصلدر نظم و ترتيب 

گذاري انداز باشد، اعرابكه ممكن است غلطتصحيح شود، و كلمات عربيهاي چاپيغلط
  . شود

اي از متون ادبي و علمي و مطالب روز وجـود دارد كـه دانسـتن    در اين كتاب، مجموعه
  .شرط اينكه ويرايش اساسي شوديد است، بهآنها براي دانشجوي ترجمه بسيارضروري و مف
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